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موضوع بحث: ارتباط با قرآن ((1390/10/23

به بعض از آيات شريفه قرآن، بر وجود مبارك امام زمان(عج) تمسك شده است. مثلا در سوره مباركه حج چند آيه وجود دارد؛
لَّذِينذِنَ لور»، «امةُ اباقع هلرِ وْنالْم نا عونَهوفِ ورعوا بِالْمرمااةَ وكا الزآتَولَوةَ ووا الصقَامضِ ارا ف منَّاهنْ ما الَّذِين»

.«لَقَدِير مرِهنَص َلع هنَّ الا وا ومظُل منَّهقَاتَلُونَ بِاي

سه روايت در ذيل آيه دوم آمده كه سند بعض از رواياتش، صحيح و معتبر است كه امام باقر(ع) يا امام صادق(ع) فرمودهاند
عامه و سنّها مگويند اين آيهي «اذِنَ للَّذِين يقَاتَلُونَ بِانَّهم ظُلموا» در این مورد نازل شده كه قريش، پيامبر را از مه اخراج

كردند و تا مدّت پيامبر و اصحابش مجاز در مقاتله با قريش نبودند و مگويند اين آيه اولين آيهاي است كه اجازهي قتال با
قريش داده شده است.

در ادامه روايت امام باقر(ع) مفرمايند اين حرف درست نيست ‐ ولو تصريح به اين معنا ندارند‐ مفرمايند «إنّما ه» اين آيه
شريفه براي آخرين حجت است كه مآيد «اذِنَ للَّذِين يقَاتَلُونَ بِانَّهم ظُلموا»؛ آخرين فرزند ما كه مآيد و بعد لقب حضرت را
در اينجا ذكر مكنند «يطْلُب بِدَم الْحسين(ع)» يعن به عنوان ول دم امام زمان(عج) ظهور مكند و مطالبهی خون أباعبداله

الحسين(ع) را مكند، حتّ به عنوان «و طَّُب الدِّية» طالبين ديهي امام حسين(ع) مشوند.

يك روايت ديري كه از امام باقر(ع) و امام صادق(ع) رسيده؛ حضرت فرموده است: «انَّ الْقُرآنَ ح  يموت»؛ قرآن زنده
است و مردن در قرآن معنا ندارد. خودِ قرآن موت ندارد. بعد فرمودند اگر بنا بر اين باشد كه آيات كه در مورد افرادي نازل شده،

وقت آن افراد مميرند بوئيم آيات هم بايد بميرند، دير قرآن م‌میرد و دیر به درد نمخورد.

به نظر من مرسد كه اين دو روايت و روايات كه ائمهي ما در زمان خودشان تصريح كردند كه عامه در مورد قرآن دارند اشتباه
مهم است. چه اشتباه براي انسان خيل و تربيت است و هم از جهت اخلاق است؛ هم علم مهم ته خيلكنند، اين نم

مكنند؟ آن اشتباه اين است كه عامه معتقدند شأن نزول آيات قرآن منحصر به همان مورد است و اين خيل جاهاي قرآن، قرآن
را از آن جاودان و بقاءش انداخته است.

مثلا در مورد همين آيه «اذِنَ للَّذِين يقَاتَلُونَ بِانَّهم ظُلموا» خداي تبارك و تعال به عنوان يك قضيه كل و يك إذن عام، كه هر
كس كه به او ظلم شده مقاتله كنند، لازم نيست كه بروند از شخص اجازه بيرند، به كس كه ظلم شده متواند قتال كند و خدا

مفرمايند «وانَّ اله علَ نَصرِهم لَقَدِير» اینونه بوئيم این آیه فقط منحصر به همان شأن نزولش است كه پيامبر را قريش از
مه بيرون كردند و بعد كه پيامبر به مدينه آمد خدا فرمود حالا من اجازه مدهم تو بروي با اينها مقاتله كن، منم به تو كمك
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مكنم، بوئيم آيه مربوط به همين قضيه بود و تمام شد و رفت.

از همین روايات استفاده مشود که ائمه(ع) چقدر از عامه ناراحت بودند، در اينه عامه و اهلسنت قرآن را از اعتبار ساقط
كردند. حالا ببينيد زمانه چطور شده كه اين بحياها مگويند شيعه قرآن را از اعتبار ساقط كرده است، شيعه قرآن را قبول

ندارد، شيعه به قرآن اعتنا نمكند.

انسان برود در بطن اين روايات و سيرهي ائمه(ع) كه ائمهي ما چه اعتقادي در مورد عامه داشتند كه اينها معتقد بودند اگر آيه
شأن نزول خاص داشت در همان مورد است. اگر تفاسيرشان را هم ببينيد بعض از آنها يك مقدار از مورد شأن نزول تعدّي

مكنند، اما خيلهايشان بر همان شأن نزول اكتفا مكنند و شيعه در اينجا يك افتراق وسيع با عامه پيدا مكند.

در كاف، ج2، ص156 اين روايات كه در باب قرآن آمده را ملاحظه كنيد. مفرمايد «يجرِي كما يجرِي اللَّيل و النَّهار و كما
يجرِي الشَّمس و الْقَمر و يجرِي علَ آخرِنَا كما يجرِي علَ اولنَا»؛ اين تعابير عجيب است، يعن قرآن هميشه زنده است، قرآن كه

امروز داريم مخوانيم درست مثل همان روزي است كه بر پيامبر(ص) نازل شده است و هيچ وقت كهنه نمشود.

خواستم اين نتيجهي تربيت را بيريم كه با اين قرآن بيشتر بايد ارتباط داشته باشيم و بايد اعتراف كنيم كه حوزهي ما، خودِ ما
طلبهها، با اين پشتوانهي عميق كه ما در مورد قرآن به بركت اهلبيت(عليهم السلام) داريم، اما آنطور كه بايد و شايد از قرآن

بهرهاي نمبريم و استفاده نمكنيم. ما نبايد فقط بوئيم اگر قرآن را بخوانيد چقدر ثواب دارد. اين روايت باید براي عوام مردم
خوانده شود.

درست است که اگر به قرآن ناه كنيم ثواب دارد، براي اينه آنها را به قرآن تحريك كنيم، بايد اين روايات را بخوانيم، به نوع قرآن
بوئيم «إقرأ القرآن»، ناه كردن به قرآن ثواب دارد. در بهشت به انسان مگويند بخوان و بالا برو. ول ما طلبهها چرا اين

روايات دير كه «إنّ القُرآنَ ح لا يموت»، «يجرِي كما يجرِي اللَّيل و النَّهار» يعن هر زمان انسان آيهاي را بخواند، اين آيه تازه
است و نتهي تازهاي دارد، پيام تازهاي دارد و اثر تازهاي در آن انسان دارد.

و لرِي اللَّيجا يمرِي كجكه «ي وئيم قرآنك باشد. باين روايات بايد ما را بيشتر تحريك كند. براي ما طلبهها اين روايات بايد محر
النَّهار» براي من آيا اینونه هست يا نه؟ يا اينه اصلا من خبر ندارم.

ما اگر از قرآن دور باشيم، مثل يك آدم است كه در اتاق در را به روي خودش ببندد و نداند ك شب مشود و ك روز مشود،
نه از بركات شب بتواند استفاده كند و نه از بركات روز.

پس إن شاء اله ما بايد بیشتر به قرآن توجه كنيم.

و صلّ اله عل محمد و آله الطّاهرين


